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شود این کتاب تقدیم می  

رمضان شھدای تا اسلام صدر  از شھدا ،یا خامنھ علی  سید شھید  و) ره( خمینی  امام انقلاب،  امامین) اجمعین علیھم  الله  صلوات( معصومین ائمھ بھ  

ھاست؛ تمثیلی کھ نھ صرفاً بھ طبیعت، بلکھ بھ خوابند» از ھمین جنس استعاره ھایی کھ با چشمان باز می در جھان سیاست، گاه یک استعاره از ھزار گزارش تحلیلی گویاتر است. «گرگ

ھایی کند. در این کتاب، گرگ دیگر فقط حیوانی وحشی در جنگل نیست؛ او نماد ائتلافھای سیاسی اشاره میاعتمادی ساختاری و منطق بقا در نظاممناسبات قدرت، اتحادھای شکننده، بی 

اند.این تصویر از گرگ، در واقع زبانِ وضعیت معاصر  نمایند، اما از درون بر سوءظن، ترس، رقابت پنھان و حسابگری سودمحور استوار شده است کھ از بیرون منسجم و مقتدر می 

کوشد تا ھنگام بحران، ترسند. ھر عضو ائتلاف می اند، در عمق مناسباتشان از یکدیگر میھا، حتی وقتی در ظاھر در کنار ھم ایستاده ھا و ائتلافلتجھان است؛ جھانی کھ در آن دو

   ...آنکھ بھ دیگری اعتماد داشتھ باشد ھزینھ را بر دوش دیگری بیندازد؛ ھر بازیگر سیاسی نگران آن است کھ در لحظھ خطر، شریکش او را قربانی کند؛ و ھر قدرتی در خفا، بیش از

 »اکبر عبدی، مشھورترین کمدین سینمای ایران«

 اکبر عبدی؛ از دانشگاه کوچھ تا مکتب ھزارچھره

ناصرکاوه:  نویسنده   
کربلائی علی:  طراح و گرافیک ، مصنوعی  ھوش  

کاوه مھدی:  مجازی فضای و رسانھ  ،  طرح مشاور  

کاوه  نرگس:  نگار وحروف تایپ ، ویراستار  

عاقلی فاطمھ: پشتیبانی و عمومی روابط  

 ) ص( محمد آل و محمد بر صلوات: قیمت



ناصرکاوه_  عبدی، مشھورترین کمدین سینمای ایراناکبر     

6 
 

  



ناصرکاوه_  عبدی، مشھورترین کمدین سینمای ایراناکبر     

7 
 

 فھرست جامع و تفصیلی کتاب 

 12/پیشگفتار

 18/مقدمھ

 غبار غم برود حال خوش شود حافظ / تو آب دیده از این رھگذر دریغ مدار (حافظ)

 ھا ز روی انور اوست / ھر آنکھ روی چو ماھش بدید خرم شد (مولانا) بیا کھ شادی جان

 22/آباد؛ دانشگاه کوچھ و بدنسازی ناخواستھفصل اول: نازی

محتوایی: • نازی  محورھای  در  اجتماعی  زیست  و  کارگری  خاستگاه  آزمایشگاه شخصیتبررسی  عنوان  بھ  و آباد  آھنگری، جوشکاری  تجربیات  ھا. 

 ھا بھ «کمدی فیزیکی» و ریتم حرکتی بدن تراشکاری و تبدیل آن

فرز  آباد»؛ جایی کھ عبدی یاد گرفت چگونھ انعطاف بدنی را با چکش و سنگمقایسھ استودیوھای مدرن ھالیوود با «کارگاه آھنگری نازی  چاشنی طنز:  •

 ھای کوچھ و بازار را مثل فولاد گداختھ شکل دھد!یاد بگیرد و تیپ
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 26/کنم!»کنم، زندگی میفصل دوم: مکتب بازیگری؛ «من بازی نمی

پردازی عمیق. بررسی تکنیک استفاده از سکوت،  ھای کلامی سطحی بھ شخصیتگذار تاریخی سینمای کمدی ایران از شوخی  محورھای محتوایی: •

 ھای اجتماعی میمیک صورت، ریتم و روانشناسی تیپ

کرد و چند سال  خانھ، رفتار مردم را «اسکن» میھای معمولی»؛ چگونھ عبدی در نانوایی، صف اتوبوس و قھوهماجرای «شکارچی آدم  چاشنی طنز: •

 دادند!فروخت و مردم ھم با خنده پول بلیت میبعد ھمان را روی پرده سینما بھ خودشان می

 ھای عبدی)با نگاه طنز بھ تغییر چھره -صورت زیبای ظاھر ھیچ نیست / ای برادر سیرت زیبا بیار (سعدی 

 

 30/ھای شیرین تا معماری کلامفصل سوم: جغرافیای صدا؛ از لھجھ

ھای تھرانی  نظیر بر لھجھلھجھ بھ عنوان شناسنامھ صوتی شخصیت و ابزار بازنمایی طبقھ اجتماعی و خاستگاه جغرافیایی. تسلط بی  محورھای محتوایی: •

 اصیل، آذری (با ریشھ خانوادگی اردبیلی)، کرمانی و شیرازی 

طنز:  • می  چاشنی  تبدیل  چندفرھنگی»  فکر  «اتاق  یک  بھ  عبدی  اکبر  حنجره  در  فارسی  زبان  در وقتی  بایرام  چرا  اینکھ  روانشناختیِ  بررسی  شود! 

 رفت. زدند، نیمی از جذابیتشان بر باد میھا»، اگر با لھجھ دیگری حرف مینشینھای «اجارهھا» یا شخصیت«اخراجی
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 در باب گستردگی حنجره و کلام) -یک دھان خواھم بھ پھنای فلک / تا بگویم وصف آن رشک ملک (مولانا 

 

 34/ھای بزرگ گریمپوشی تا ریسکفصل چھارم: ھنر دگرچھرگی؛ از زن

نقش  محورھای محتوایی: • کالبدشکافی  بررسی  و جنسیتی.  از مرزھای ظاھری  در عبور  «آدمھای زنتحلیل جسارت ھنری  در  (عباس  پوش  برفی» 

 آد» و تکنیک تغییر مرکز ثقل حرکات بدن و صدا  خاکپور / درنا) و «خوابم می

بلند برای یک کمدین گرفت! طنزِ مصائبِ راه رفتن با کفش پاشنھشد، حتی مادرش ھم او را اشتباه میدردسرھای مردی کھ وقتی گریم می  چاشنی طنز: •

 وزن و رقابت با بازیگران زن سینمای ایران! سنگین

 ھر لحظھ بھ شکلی بت عیار بر آمد / دل برد و نھان شد… (مولانا)

 در کارگاه عشق تو با سنگ و آھنیم / تا از شرار خنده دلی را جلا دھیم (تضمین و الھام از صائب تبریزی)
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 38/ھایی با طعم اشک؛ شاھکارھای ماندگار در سینمای مؤلففصل پنجم: خنده

ھا»)،  نشینھای سینمای ایران: علی حاتمی («مادر»، «دلشدگان»)، داریوش مھرجویی («اجارهھای تاریخی با قلھبررسی ھمکاری  محورھای محتوایی: •

شاه آکتور سینما»). تحلیل عمیق شخصیت «غلامرضا» در فیلم مادر بھ عنوان نقطھ تلاقی  ناصر تقوایی («ای ایران») و محسن مخملباف («ناصرالدین

 نبوغ کمدی و تراژدی معصومانھ  

 تر باشد!دارتر و حماسیتواند از جنگ جھانی دوم خندهکشی ساختمان میھا» نشان داد کھ دعوا بر سر لولھنشینچگونھ عبدی در «اجاره  چاشنی طنز: •

 الزمان رادوانی)بینی و از گریھ دل غافلی / خانھ ما اندرون ابری است و بیرون آفتاب (فصیحام میخنده

 

 42موخره/  •

 یاد باد آنکھ ز ما وقت سفر یاد نکرد / بھ وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد

 در باب دلتنگی برای دوران طلایی تلویزیون)  -(حافظ  

 ات بھ دو دست دعا نگھ دارد (حافظ) دلا معاش چنان کن کھ گر بلغزد پای / فرشتھ
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 پیشگفتار نویسنده؛ ادای دینی از خط مقدم استراتژی بھ سنگر لبخند 

 «بھ نام خداوند جان و خرد»

اندیشھشاید برای کسانی کھ سال تقابلسازیھای راھبردی، مفھومھای ژئوپلیتیک، تحلیلی مرا در ساحتِ پژوھشھا قلم و  ھای ایران و  ھای کلان در حوزه 

ی یک «بازیگر کمدی» در نگاه نخست، غافلگیرکننده و اند، نگارشِ کتابی دربارهھای سایبرنتیک و ھوش مصنوعی دنبال کردهآمریکا، و معماریِ چارچوب

ھای  کنیکحتی متناقض جلوه کند. حق با شماست؛ من نھ منتقد سینما ھستم، نھ تخصص آکادمیک در حوزه ھنرھای نمایشی دارم و نھ ھرگز ادعای شناختِ ت

ھای ژئواکونومیک، تنگھ ھرمز،  ؛ جھانِ مانیفستخوابند»ھایی است کھ با چشمانِ باز میی من، جھانِ «گرگام. جھانِ زیستھفرمالِ میزانسن و دکوپاژ را داشتھ

 بمب اتمیِ استراتژیک، و تحلیلِ ھژمونی و جنگِ نرم. 

ھای سختِ امنیتی و سیاسی را برای لحظاتی از تن درآورد و قلم را بھ ساحتِ لطیف و در عین دارد تا زرهِ تحلیلپس چھ چیز پژوھشگری از این جنس را وامی

 .«مردم»ی بھ ظاھر ساده اما بھ شدت استراتژیک نھفتھ است: ی «ھنر و خنده» ببرد؟ پاسخ، در یک کلمھحال پیچیده

ام: قدرتِ واقعیِ یک ملت، تنھا  ناپذیر رسیده ام، بھ یک باورِ عمیق و خدشھآوریِ اجتماعی پرداختھھای قدرتِ ملی و تابی مؤلفھھایی کھ بھ مطالعھدر تمامِ سال

شود. بخشِ عظیمی از «امنیتِ ملی» و «مقاومتِ یک جامعھ» در برابرِ  ھای ژئوپلیتیک و معادلاتِ اقتصادی خلاصھ نمیھای نظامی، ظرفیتدر زرادخانھ

 آن جامعھ ریشھ دارد.  «قدرتِ لبخند زدن»و  ی عاطفی»«حافظھھای سھمگینِ تاریخ، در طوفان
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تر از آن است  ھای سخت و نرمِ دشمنان، شکنندهھایش را از مسیرِ ھنر بھ کاتارسیس (تزکیھ) نرساند، در برابرِ ھجمھای کھ رنجای کھ نتواند بخندد، جامعھجامعھ

 کھ بتواند روی پای خود بایستد.

ی سینما نیست؛ او یک «سپرِ دفاعیِ عاطفی» در برابرِ اندوهِ دوران بوده است. وقتی ما ھا ایرانی، تنھا یک ھنرمند یا ستارهاکبر عبدی، برای من و برای میلیون

ھای تاریخِ معاصر ترین دھھھای کلان بودیم، امثالِ عبدی در سنگرِ فرھنگ، با سلاحِ لبخند، از فروپاشیِ روانیِ یک ملت در سختدرگیرِ ساختاربندیِ استراتژی

ھای پنھانِ جامعھ را بھ کمدیِ فاخری بدل کرد کھ  اش، با آن خاستگاهِ اصیلِ کارگری و برآمده از «دانشگاه کوچھ»، رنجکردند. او با جادوی ھزارچھرهدفاع می

 داد.ھمزمان اشک و لبخند را بھ ما ھدیھ می

گرِ استراتژی بھ ساحتِ یک «ھنرمندِ مردمی». من این کتاب را نوشتم، قد از سوی یک تحلیلنگارشِ این کتاب، نھ یک نقدِ سینمایی، کھ ادای دینی است تمام

ھای ناملموسِ فرھنگی، کمتر از دفاعِ مرزی نیست. من تخصصی در ھنر ندارم، اما تخصصِ من در شناختِ عواملی چون بر این باورم کھ پاسداشتِ سرمایھ

کنندگانِ امید و زندگی بھ  دارد؛ و اکبر عبدی، با یک عمر نشاندنِ خنده بر لبانِ مردمانِ ایران، یکی از بزرگترین تزریق است کھ یک ملت را زنده نگھ می

 ھای این جامعھ بوده است. شریان

گیری ای بھ نام «اکبر عبدی» را واکاوی کنم. ما در اینجا با بھرهنگرم، پدیدهھای کلان و استراتژیک میام با ھمان عینکی کھ بھ پدیدهدر این کتاب، تلاش کرده

 ایم تا نشان دھیم چگونھ یک انسانِ  افزاییِ ھوش مصنوعی بھ عنوانِ یک ابزارِ راھبردی (در قالب پروژه ھوش ھرمز)، کوشیدهھای تحلیلی و حتی ھماز مدل
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گریِ میکروسکوپی»، مرزھای کالبد و بیان را درنوردد و بھ نمادی از استحالھ  تواند با اتکا بھ «ھوشِ ھیجانی» و «مشاھده برخاستھ از دلِ طبقاتِ فرودست، می

 و دگرچھرگی در ھنرِ شرق بدل شود.

 دعوت بھ خواندن کتاب:

کنم این  ی فرھنگ و ھویتِ ایرانی را دارند، دعوت میکنند و چھ آنانی کھ تنھا دغدغھای دنبال میھا کھ سینما را بھ صورت حرفھاز شما مخاطبِ گرامی، چھ آن

مطالعھ کنید. بیایید با ھم در این صفحات، مکتبی   «خوانشِ یک میراثِ فرھنگی»یِ  کتاب را نھ صرفاً بھ عنوان بیوگرافی یا تحلیلِ آثارِ یک بازیگر، بلکھ بھ مثابھ

 را مرور کنیم کھ در آن، خنده نھ یک واکنشِ سطحی، کھ یک «شورشِ آگاھانھ علیھ رنج» است. 

ی جمعیِ ایرانیان،  امیدوارم این سطور، گامی کوچک باشد در مسیرِ قدرشناسی از مردی کھ لبخند را در روزگارِ عسرت، برای ما «شریف» کرد و بھ حافظھ

 رنگی از جنسِ مدارا، طنز و اصالت پاشید.

 ناصر کاوه

 ی اکبر عبدی.تقدیم بھ پیشگاهِ مردمِ نجیبِ ایران و لبخندھایِ جاودانھ - ۱۴۰۵تابستان 
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 قدمھ: خنده بھ مثابھ جھادِ اکبرِ عاطفی و میراث یک لبخند م

 غبار غم برود حال خوش شود حافظ

 تو آب دیده از این رھگذر دریغ مدار

 خواھد!  فرض دلایلی ھزارگانھ برای غصھ خوردن دارند، کار ھر کسی نیست؛ یک جور «جھاد اکبر» میھایی کھ بھ صورت پیشخنداندن آدم

 وقرب بیشتری از شادی داشتھ است،  در فرھنگی کھ گاھی اندوه در آن ارج

 ای کھ بتواند لبخند را بھ جایگاھی شریف و محترم برساند، یک اتفاق ساده سینمایی نیست؛  ظھور پدیده

 . یک «بھجت روحانی» و مصداق بارزِ «ادخال سرور» در قلب جامعھ است

 آبادی، دقیقاً نقش ھمین واسطھ را در سینمای ایران بازی کرد.زبان نازیاکبر عبدی، ھمان پسر توپول و شیرین

 سقفِ کوچھ و خیابان گرفت. ھای پرطمطراق غربی، بلکھ از دانشگاهِ بیشناسی» خود را نھ از آکادمیدکترای «خندانپستاو دکترا و فوق  
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ھای مھربان و ھای معمولی، پیرزنای در برابر جامعھ کارگری، آدمھا را دربیاورد و از مخاطب خنده گدایی کند؛ عبدی آمد تا آینھاو نیامد تا فقط ادای آدم 

 کودکانِ ھمیشھ دیررسیده بگیرد.

 خنده برای عبدی، یک انتخاب شغلی نبود؛ زبانِ او برای درک جھان و ابزارِ مقاومت او در برابر اندوه و یأس بود.  

 " . شویمرو میکنیم، با مفھوم عمیقی بھ نام «یتیمی لبخند» روبھامروز وقتی بھ کارنامھ او نگاه می"

   " یتیمی لبخند یعنی چھ؟"

ھای نوروزی و عصرھای ھایی کھ با فیلمدلِ عبدی را از دست بدھد، نسلھای از تھیعنی اگر روزی سینمای ایران آن صدای گرم، آن میمیکِ منعطف و آن خنده

 اند، احساس یتیمی خواھند کرد. ی تلویزیون بزرگ شدهجمعھ

ھای  ترین دھھمیراث مرد ھزارچھره، تنھا چند حلقھ فیلم و نوار ویدئویی نیست؛ میراث او، واکسینھ کردن یک ملت در برابر ویروسِ ناامیدی، در سخت

 شان بود. تاریخی

 ھای دنیا خندید. ترین لحظات زندگی ھم بھ حماقتتوان در دلِ تراژدیاو بھ ما یاد داد کھ می 
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 آباد؛ دانشگاه کوچھ و بدنسازی ناخواستھ! فصل اول: نازی

 در کارگاه عشق تو با سنگ و آھنیم 

 تا از شرار خنده، دلی را جلا دھیم

لیستی از کلاس ھای یوگا، مدیتیشن، رقص مدرن و  اگر از اساتید متد اکتینگ در ھالیوود بپرسید کھ یک بازیگر چگونھ باید بھ انعطاف بدنی برسد، احتمالاً 

آباد، پتک بزن، جوشکاری  کنند. اما نسخھ اکبر عبدی کاملاً متفاوت بود: «برو توی یک کارگاه آھنگری در نازیقیمت را ردیف میتنیِ گرانھای روانکارگاه

 ای تا جلوی دوربین بروی!» گویم! تو حالا آمادهآلات زنده بمانی، تبریک میکن و اگر توانستی زیر بارِ سنگینِ آھن

اکبر   .شناسی بود عیار برای انسانھای گذشتھ، فقط یک نقطھ روی نقشھ جغرافیای تھران نبود؛ یک «آزمایشگاه زنده» و یک لابراتوارِ تمامآباد در دھھنازی

ای رشد کرد کھ پدر، اصالتی اردبیلی داشت و مادر تھرانی بود. ھمین دوزبانگی فرھنگی در خانھ، گوشِ او را بھ عبدی در این محلھ متولد شد و در خانواده

ھای او شاید بھ دنبال تفریحات دیگر بودند،  وسالسندر دوران نوجوانی و جوانی، زمانی کھ ھمھا تبدیل کرد.ھا و لحنحساس برای شکار لھجھیک رادارِ فوق

   ھای جوشکاری، تراشکاری و آھنگری مشغول بھ کار شد. اینجا دقیقاً ھمان جایی است کھ کمدیِ فیزیکیِ او شکل گرفت.عبدی در کارگاه

 . ھای دستگاه جوش و کوبیدن پتک بر سندان، با مفھوم «بیومکانیک رنج» و «اقتصاد بدنی» آشنا شدلای جرقھشناختی، عبدی در لابھھای نشانھبھ تعبیر تحلیل 
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گیرد کھ مرکز ثقل خود را چگونھ حفظ کند تا زیر فشار خرد نشود. عبدی «رسوب خستگی در زنید، بدنتان یاد میھا با آھنِ سخت سر و کلھ میوقتی شما ساعت

 ھایش بھ چشم دید و در بدن خودش تجربھ کرد. ایمحلھعضلات» را در قامت کارگران و ھم

ای» بود کھ بعدھا بھ او اجازه داد تا بتواند با یک تغییر کوچک در ستون فقرات و شیوه راه رفتن، در کسرِ ثانیھ از یک لاتِ  این ھمان «بدنسازی ناخواستھ 

 چاقوکش، بھ یک پیرمردِ فرتوت یا یک پیرزنِ چادررنگی تبدیل شود! 

نازیکوچھ قھوهھای  و  بود  او  تئوریِ  درسِ  ایستگاهھا، صفخانھآباد، کلاس  و  نانوایی  امتحاناتِ عملیھای طولانیِ  اتوبوس، سالنِ  مثل یک  ھای  او  اش. 

ھای یواشکیِ زنان ھمسایھ را در ذھن خود «اسکن» و ذخیره ھای محل، غرولندھای پیرمردھا و خندهھای عصبی، نحوه راه رفتنِ لاتشکارچیِ نامرئی، تیک

تر اینکھ مردم ھم  شده را از چمدانِ ذھنِ خود بیرون کشید، جلوی دوربین بھ خودِ ھمان مردم فروخت و جالبھا بعد، او ھمین رفتارھای بایگانیکرد. سالمی

 قاه بخندند! با ذوق و شوق بلیت خریدند تا بھ تماشای خودشان بنشینند و قاه

ھا  او فھمید برای خنداندن، نیازی بھ تحقیرِ آدم    .آباد یاد گرفت کھ طنزِ واقعی، ریشھ در فقر، ترس، سادگی و ھوشِ بقای طبقھ فرودست داردعبدی در نازی

اش با سختیِ فلزات عجین شد تا بعدھا مثل خمیرِ ھایی است کھ بدنِ کارگریی مستقیمِ ھمان سالھا را دقیق ببینی. کمدیِ اندامیِ او، نتیجھنیست؛ کافی است آن

 بازی، در دستانِ گریمورھای بزرگ سینما، بھ ھزاران شکلِ ماندگار درآید.
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 فصل دوم: مکتب بازیگری و زیستن نقش؛ استانیسلاوسکی در صف نانوایی!

 مائیم کھ از خاک برآریم و بھ باد دھیم 

 نقشی کھ در این پرده بھ صد رنگ کشیدیم

 شود تا بازیگر بتواند خودش را جای شخصیت بگذارد؛ای تدریس میھای معتبر بازیگری جھان، متدھای پیچیدهدر آکادمی

 ھای «لی استراسبرگ».از متد «استانیسلاوسکی» بگیرید تا تکنیک 

 اش،  ھای قطور نداشت و کارگاه عملیاما اکبر عبدی متد خودش را داشت؛ متدی کھ نیازی بھ جزوه 

 ھای دوطبقھ تھران بود.خانھ و اتوبوسصف نانوایی سنگکی، قھوه

 شود: بیتِ مکتب بازیگری عبدی در یک جملھ خلاصھ میعبارت کلیدی و شاه

  کنم، نھ بازی.» ھایم را زندگی می«نقش
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 برای عبدی، بازیگری تقلیدِ سطحی یا «ادا درآوردن» نبود.

ھا  گرفت، آناو رفتارھای خامِ مردم کوچھ و بازار را امانت می  .در رویکرد تحلیلیِ این کتاب، او صرفاً یک کمدین نیست، بلکھ یک «مترجم فرھنگی» است   

 کرد. ای بازآفرینی میپردازی روی پرده نقرهداد و بھ عنوان مصالحِ شخصیترا از فیلترِ درک عاطفی خود عبور می

نامیم. اشتباه نکنید! ھزارچھره بودن در قاموس عبدی، فقط بھ معنای تحملِ  عبدی از دلِ ھمین زیستن، بھ مکتبی رسید کھ ما آن را «مکتب ھزارچھره» می

   .بودھا چسب و لاتکس روی صندلی گریمور نیست؛ بلکھ بھ معنای «شھامت دگرچھرگی» ساعت

داد «روح شخصیت در کالبدش  او بھ جای اینکھ در یک تیپِ موفق گیر بیفتد و تا آخر عمر نانِ ھمان یک چھره را بخورد، مدام قالب عوض کرد. او اجازه می

 گلی. ایِ دیررسیده باشد، چھ یک پیرمرد فرتوت در آسایشگاه، و چھ یک مادر مھربان با چادر گل؛ چھ این روح متعلق بھ یک کودک مدرسھ.حلول کند»

 عبدی بھ ما نشان داد کھ خنداندن، نقطھ پایانِ بازیگری نیست، بلکھ درِ ورودیِ شناخت انسان است. 

ھایی تبدیل کرد کھ دارای درد، آرزو، ھویت و حافظھ طبقاتی  نظیرِ بدن، نگاه، سکوت و ریتم حرکت، کاراکترھای مقوایی روی کاغذ را بھ انساناو با ترکیب بی 

 بودند. 
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 ھا فصل سوم: جغرافیای صدا و معماری کلام؛ سمفونیِ حنجره

 تا کی زنی بھ طبلِ تھی، پرده را بگرد

 با لحنِ عشق، قصھ ناگفتھ ساز کن

 ھای ایران کوک شد.  ھا و لھجھاش در تقاطع فرھنگاگر بدن عبدی در کارگاه آھنگری ساختھ شد، حنجره

 . کنند؛ اما در متدِ اکبر عبدی، صدا یک «شناسنامھ صوتی» است در سینما، بسیاری از بازیگران از صدا صرفاً برای ادای دیالوگ استفاده می

 " رو ھستیم. روبھ «معماری کلام» ما در اینجا با مفھومی بھ نام"

 بخشی بھ شخصیت است.  معماری کلام یعنی صدا فقط ابزارِ انتقال پیام نیست، بلکھ خشتِ اولِ ھویت

 " کرد.ھای ریزِ حنجره را طراحی میھا، سرعت بیان و حتی لرزشعبدی با دقتِ یک مھندسِ صدا، موسیقی گفتار، مکث"

بازتابھا زائدهکند، این لھجھوقتی او با لھجھ آذری، تھرانیِ لاتی، کرمانی یا شیرازی صحبت می  دھنده  ای برای خنداندنِ زوریِ مخاطب نیستند؛ بلکھ دقیقاً 

 . اند. این ھمان پیوندِ عمیق میان «دال صوتی» و «مدلول طبقاتی» است بینی، پیشینھ عاطفی و جایگاه طبقاتیِ آن شخصیتجھان
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 داد.افتاد؛ او باید «جغرافیای صدا» را تغییر میبرای عبدی، تغییر جنسیت در بازیگری تنھا با پوشیدن لباس زنانھ اتفاق نمی

ھای زنانھ و ھماھنگ کردن آن با ریتمِ راه رفتن و حرکات دست، از او یک استادِ مسلمِ «اقتصادِ  )، نازک کردن لحن در نقشPitchزیر و بم کردنِ صدا ( 

 . صوت» ساخت 

 شد.کامل می میمیکاز سوی دیگر، این معماریِ کلامی با یک جادوی بصری بھ نام 

 " .پذیر» توصیف شده استھای سنگین فراوان است؛ اما صورت او بھ شدت «گریمدر پرونده کاریِ عبدی، گریم"

 " دانست کھ گریم پایان کار نیست، بلکھ نقطھ آغاز است.عبدی بھ خوبی می"

جان، بھ شخصیتی انسانی  داد کھ آن ماسکِ بیھایش را حرکت میای عضلاتِ ریزِ صورت، ابروھا و فرم لبھای ضخیمِ ماسک، بھ گونھاو باید از زیر آن لایھ 

 و دارای رنج، اضطراب و شادی تبدیل شود.  

  ای ایران توانست در نقش «مکوندی» در فیلم  نقصِ میمیک و لحن بود؛ ترکیبی کھ میھنر بزرگ عبدی، «جان بخشیدن بھ گریم» از طریق ھماھنگیِ بی

 ، معصومیتی ویرانگر را بھ رخ بکشد. مادرمضحکھ قدرت را بھ تصویر بکشد، و در فیلم 
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 ھا!ھای زنانھ؛ شورش علیھ جاذبھ و کلیشھفصل چھارم: دگرچھرگی و نقش

 بھ یک کرشمھ کھ در کارِ آسمان کردی

 ھزار جامھ تقوا و توبھ چاک زدیم

تا رابین ویلیامز در   ھا داغشو دوست دارنبعضیاند کم نیستند؛ از جک لمون و تونی کرتیس در  در تاریخ سینمای کمدی جھان، مردانی کھ لباس زنانھ پوشیده

ومعوج خلاصھ  گیسِ کجدستی، تغییر لباس و یک کلاهپوشی» تا پیش از اکبر عبدی، غالباً در حد یک شوخیِ دم. اما در سینمای ایران، پدیده «زن فایرخانم داوت

 .بیرون کشید «دگرچھرگی»شد. اکبر عبدی اما، این کلیشھ را برداشت، آن را در کوره «مکتب ھزارچھره»ی خود ذوب کرد و از آن مفھومی بھ نام می

بود. وقتی او تصمیم    «استحالھ جنسیتی و بازتنظیم کاملِ نظام بیانی»ای یا پوشیدن لباس مبدل نبود؛ بلکھ یک  پوشی صرفاً یک ترفند گیشھبرای عبدی، زن

 نوشت.گرفت نقش یک زن را بازی کند، انگار تمام قوانین فیزیک و آناتومی بدنش را از نو میمی

حوه راه  دانست کھ برای خلق یک کاراکتر زنانھ، فقط نباید تنُِ صدا را نازک کرد، بلکھ باید «مرکز ثقل بدن» را تغییر داد. عبدی زاویھ نگاه، ناو بھ خوبی می 

، او با مھندسیِ دقیقِ حنجره،  .ھای موجودکرد. بر اساس تحلیلھایش را زنانھ میھا و حتی سکوترفتن، ریتم کلام، میزان حجب یا جسارت در حرکت دست

 ساخت. کرد و یک «رزوناتور صوتی» کاملاً جدید میھای بینی منتقل میمسیر طنین صدا را از قفسھ سینھ بھ سر و حفره
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ای  بود. درنا فقط یک مرد در لباس زنانھ نبود؛ او استعاره  برفی آدم ترین گام او در این مسیر، خلق شخصیت «درنا» (عباس خاکپور) در فیلم  نخستین و جنجالی

 پناھی، دردِ مھاجرت و تلاشِ انسان ایرانی برای بقا در سرمایِ غربت بود.  باختگی، بیتلخ از ھویت

ھا و حجبِ ساختگی، درنا را از یک موقعیت کمیک بھ نمادی از «بحران ھویت ملی» ارتقا داد. تاوانی کھ او و ھای ظریفِ صدا، بازی با چشمعبدی با لرزش

 ای سنگین برای اثباتِ اینکھ بازیگری یعنی تواناییِ مطلقِ «دیگری شدن». سالھ فیلم بود؛ ھزینھسازندگان فیلم برای این جسارتِ ھنری پرداختند، توقیف سھ

پوشی از یک تجربھ جنجالی و خط قرمزِ ممیزی، بھ یک بلوغ و  نقشِ مادرِ پیر خانواده را بھ او سپرد، زن  آدخوابم میرضا عطاران در  ھا بعد، وقتی  سال

چنان کنترلِ دقیقی بر میمیک صورت، لرزشِ صدایِ یک پیرزن فرتوت و ھماھنگیِ عضلاتِ صورت  نقص تبدیل شده بود. عبدی در این فیلم، آناجرایِ فنیِ بی

 او بھ ماسکِ لاتکسیِ گریمور، «جان» دمید. .ای جز تسلیم و اھدای سیمرغ بلورین بھ او نیافتندبا گریمِ سنگین داشت کھ داوران جشنواره فجر چاره

رقم خورد. عبدی در این اثر، ھمزمان نقش دو زن با دو خاستگاهِ کاملاً متضادِ طبقاتی و فرھنگی را   ھازدهخوابفیلم    طلبی او در این عرصھ، دراوجِ تنوع

دل. تفاوت این دو فقط در لباس و گریم نبود؛ ھر کدام شناسنامھ صوتی، ریتمِ  رفتھ و متفرعن، و دیگری زنی روستایی و سادهبازی کرد: یکی پیرزنِ فرنگ

ھا، گاھی باید از مرزھای جنسیت عبور کرد تا  ھای زنانھ ثابت کرد کھ برای شکستن کلیشھتنفسی و زبانِ بدنِ انحصاریِ خود را داشتند. عبدی در فصل نقش

 بھ خودِ «انسان» رسید. 
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 ی «مادر» ای برای معصومیت در حیاطِ خانھفصل پنجم: از خنده تا تراژدی؛ مرثیھ

 شد و گفتم صنما عھد بھ جای آر دی می

 گفتا غلطی خواجھ، در این عھد وفا نیست… 

یاد علی حاتمی) را در کفھ دیگر بگذاریم،  (ساختھ زنده  مادراگر قرار باشد تمامِ کارنامھ ھنری اکبر عبدی را در یک کفھ ترازو، و نقش «غلامرضا» در فیلم  

رو ھستیم؛ جایی کھ عبدی کمدی را کنار  کشد. در این فیلم، ما با کیمیاگریِ محض روبھشک سنگینیِ اندوه و عظمتِ غلامرضا، ترازو را بھ نفعِ خود پایین میبی

نوشت کھ ھمچون شعر، ھایی میعلی حاتمی، سعدیِ سینمای ایران، دیالوگ.کشد  ترین قطره اشکِ سینمای ایران را بیرون می گذارد و از دلِ خنده، زلالمی

ازحد را بھ ھمراه داشت. اما عبدی در نقش غلامرضا  ھا توسط بازیگران، ھمواره خطرِ «تصنعی شدن» و تئاتری شدنِ بیشموزون و مقفا بودند. ادای این دیالوگ

ی دیدهیِ آسیبچنان این موسیقیِ کلام را با لکنت، درماندگی روانی و ریتمِ کُندِ گفتار درآمیخت کھ انگار این کلمات از ازل برای حنجره  –پسر معلولِ خانواده    –

«شخصیتِ دارای درد،  انگارانھ و معلول» بھ یک  ، غلامرضا نقطھ اوجِ توانایی عبدی در تبدیلِ یک «تیپِ سادهھای ھنریدر تحلیل  غلامرضا سروده شده بودند.

شده» تبدیل کرد. ابزار او ی ترحم یا خنده قرار دھد، آن را بھ نمادی از «معصومیتِ ویراناست. عبدی بھ جای آنکھ معلولیت را دستمایھ  آرزو و دنیای درونی»

ومدار و سنگین، خیرگی و حیرتِ کودکانھ در چشمانی کھ متعلق بھ  گفت؛ راه رفتنِ کجبدنِ اجتماعیِ او پیش از کلام سخن می  برای این خلقِ شگرف چھ بود؟

 کشید.ھایی کھ بارِ سنگینِ وابستگی بھ مادر را بر دوش مییک مردِ بالغ بود، و سکوت
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 ":دھدپرواز می «اسطوره عاطفی»دو سکانس در این فیلم وجود دارد کھ بازیِ عبدی را از سطحِ یک اجرای درخشان، بھ مرتبھ یک "

ھا، چشمانی خیس و نگاھی نگران، عشق را نھ با کلماتِ روشنفکرانھ، کھ با در این لحظھ، عبدی با لرزشِ محسوسِ لب  نخست، سکانس بوسیدن چادر مادر.

 کشد. او در این صحنھ، خودِ «محبتِ خالص» است کھ تجسد یافتھ.ترین فرمِ فیزیکی بھ تصویر میترین و خالصانھغریزی

شکستھ  ی تراژدی در تاریخ سینمای ما دانست. غلامرضا با مدادی در دست، بدنی درھمتوان چکیدهاین لحظھ را می  دوم، سکانس دیکتھ نوشتن در سوگِ مادر.

 کشد:کند کھ سوھان بر روحِ مخاطب میای را ھجی میلرزد، جملھ و صدایی کھ از فرط استیصال می

 «مادر مُرد… از بس کھ جان ندارد.»

ترین مفاھیمِ سوگ، فقدان و مرگ را بھ صدای شخصیتی است کھ زبانِ الکنش، عمیقاین دیالوگ در دھان عبدی، دیگر یک جملھ ساده نیست؛ این فریادِ بی

ای از استعدادِ ھیولاییِ اوست؛ او  وبازار، تنھا گوشھ. در «مادر»، اکبر عبدی بھ ھمھ ثابت کرد کھ خنداندنِ مردمِ کوچھکند ترین شکلِ ممکن بیان میفیلسوفانھ

 تواند با یک نگاهِ خیره و یک لکنتِ ساده، جھانی را بھ گریھ وادارد.کمدینی است کھ اگر اراده کند، می

گریِ  تواند «دانشگاهِ کوچھ» و متدِ مشاھده) نشان داد کھ او چگونھ میھا نشیناجارهھمکاری عبدی با کارگردانان مؤلفی چون علی حاتمی و داریوش مھرجویی (در  

 اش کاستھ شود.گرمیِ ذاتیای از آن طراوت و خونآنکھ ذرهاش را، با سینمایِ متفکرانھ و فرمالیستی آشتی دھد، بیشخصی
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 بندی؛ اکبر عبدی بھ مثابھ میراث ناملموس فرھنگی مؤخره و جمع

 «نقش کردم رخ زیبای تو بر خانھ دل 

 خانھ ویران شد و آن نقش بھ دیوار بماند»

رود. او دیگر فقط یک  ای و حتی کارنامھ شغلیِ خود فراتر میرسد کھ یک ھنرمند از کالبدِ فیزیکی، نامِ شناسنامھای فرا میدر تاریخ ھنر ھر سرزمینی، لحظھ

اکبر   . شود  ناپذیر از حافظھ عاطفی و زیستھ یک ملت میو جزئی جدایی  «نشانھ فرھنگی»«بازیگر»، «کمدین» یا «ستاره سینما» نیست؛ بلکھ تبدیل بھ یک  

 نیافتنی دست یافتھ است. ای و دستھایی است کھ در سینمای ایران بھ چنین مقامِ اسطورهگمان، یکی از معدود نامعبدی، بی

شناسیِ ھنر و پدیدارشناسیِ فرھنگی تحلیل کرد.  ای بھ نام اکبر عبدی، باید از سطحِ نقدِ فیلمِ کلاسیک فراتر رفت و او را از منظرِ جامعھبرای درکِ عظمتِ پدیده

 تنیده واکاوی کرد:درستی اشاره شده است، میراث او را باید در سھ سطحِ درھمبھ .گونھ کھ در اسناد تحلیلی این پروژه  ھمان

 کھ روایتگرِ ظھور و درخششِ نوابغی است کھ ھر سده، شاید یک بار تکرار شوند. سطح خبری و تاریخینخست، 

ترین بازیگرانِ تاریخ ماست؛ کسی کھ کمدی را نھ ابزاری برای لودگی، کھ تلسکوپی برای «شناختِ  دھنده پایانِ کار یکی از چندوجھیکھ نشان  سطح ھنریدوم،  

 دانست. ھای انسان» میپیچیدگی
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ھای پرالتھابِ ھای عبدی، مستقیماً بھ عصرھای جمعھ، تعطیلات نوروز و سال؛ جایی کھ چھره، لحن، راه رفتن و حتی سکوتسطح فرھنگی و عاطفیو سوم، 

 . بندی عاطفی و فرھنگیِ یک ملت» است ھای شصت و ھفتادِ خورشیدی گره خورده است. او بخشی از «صورتدھھ

 مانیفستِ «مکتب ھزارچھره»

«استحالھ  و    گری اجتماعی»«مشاھدهی بازیگری مدون کنیم، «مکتب عبدی» بر دو پایھ استوار است:  اگر بخواھیم دستاوردھای او را در قالب یک مکتبِ نانوشتھ

آباد و زیستِ کارگری) دارد، واجدِ اصولی است کھ ھر دانشجوی بازیگری باید آن را  . این مکتب کھ ریشھ در خاکِ دانشگاه کوچھ (نازیو دگرگونی تکنیکی»

 :چون کتابی مقدس مرور کند 

عبدی پیش از آنکھ بازیگر باشد، یک شکارچیِ ماھرِ رفتارِ انسانی بود. او ریزترین جزئیاتِ رفتاریِ مردمِ کوچھ و بازار را    گری میکروسکوپی:مشاھده.  ۱

 کرد. ھا را در کوره ذھنِ خود بھ مصالحِ نابِ دراماتیک تبدیل میبلعید و آنمی

او ھرگز ادای کسی    کنم، نھ بازی.»ھایم را زندگی می«من نقششود:  ی ھنر او در یک جملھ طلایی خلاصھ میی فلسفھعصاره  زیستنِ نقش، نھ اجرای آن:.  ۲

 شد.را درنیاورد؛ او در لحظھ «ھمان آدم» می

پذیرشِ استحالھ کاملِ روانی و فیزیکی. عبدی ثابت کرد کھ بازیگری تنھا تغییر دیالوگ نیست، بلکھ تغییرِ مرکزِ ثقلِ    دگرچھرگی و شورش علیھ آناتومی:.  ۳

 . بدن، بازتنظیمِ نظامِ تنفسی و خلقِ یک جغرافیایِ جدیدِ فیزیکی است 
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ی پنھانِ یک  ھا، خاستگاه طبقاتی و تاریخچھبرای او، لھجھ یک ابزارِ تزئینی یا کمیک نبود. لھجھ، موسیقیِ رنج  معماری کلام بھ مثابھ شناسنامھ صوتی:.  ۴

 شد.ی او بھ بیرون پرتاب میشخصیت بود کھ از حنجره

ھای علی  ھای طولانی، بھ اندازه دیالوگھا و مکثھا، لرزشِ شانھگوید. فرمِ دستدر مکتبِ ھزارچھره، بدن پیش از کلام سخن می  گرامرِ بدنیِ خودآگاه:.  ۵

 گیریِ جھانِ کاراکتر نقش داشتند.حاتمی در شکل

ھای بشری  ی او از دلِ درد، استیصال و شناختِ عمیقِ رنجدلیل نبود؛ خندهکمدیِ عبدی از جنسِ سرخوشیِ بی  ی پرتگاه):پیوند کمدی و رنج (خنده در لبھ.  ۶

 ھا نیز ھستند.برانگیزترینِ آنانگیزترین و ھمدلیھای او، ھمزمان رقتدارترین شخصیتجوشید. بھ ھمین دلیل است کھ خندهمی

شدن در بسیاری از شاھکارھایش  گرفتھھا گره نخورده است. او با وجودِ نادیدهھای جشنوارهماندگاریِ عبدی بھ سیمرغ  آوری در برابر داوری رسمی:تاب.  ۷

 ی مردم» سپرد و پیروزِ مطلقِ این میدان شد.رحم اما عادلِ «حافظھتوسطِ ساختارِ رسمی، داوریِ نھایی را بھ دادگاهِ بی

 تکرارِ سینمای ایران بدرود ای لبخندِ بی

 یِ قھار بود؟کننده ی ما چھ بود؟ آیا او فقط یک سرگرمترین پرسشِ پیرامونِ اکبر عبدی پاسخ داد: سھمِ واقعیِ او در زمانھدر پایانِ این رسالھ، باید بھ مھم

 ھای تحلیلِ فرھنگی جستجو کرد. ترین لایھپاسخ را باید در عمیق 
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کند، بزرگترین میراثِ اکبر عبدی این بود کھ ثابت کرد محبوبیتِ  نگری میل میشود و کمدی بھ سمتِ سطحیدر روزگاری کھ خنده گاه بھ ابتذال کشیده می 

 ترین فرازِ اسناد این پژوھش آمده است:گونھ کھ در درخشانآغوش شود. ھمانتواند با پیچیدگیِ فنی، عمقِ انسانی و کیفیتِ طرازِ اولِ ھنری ھمعامھ می

 لبخند را سبک نکرد؛ آن را شریف کرد.» عبدی، مرحوم اکبر«

 .نامید «یتیمیِ لبخند»توان آن را  شود کھ میای میمقدسی بر پرده سینما، جامعھ دچارِ پدیده سیمرغبا کمرنگ شدنِ حضورِ چنین 

ھای  اما حقیقت این است کھ مکتبِ او ھرگز بستھ نخواھد شد. اکبر عبدی دیگر یک فرد نیست؛ او یک «میراث ناملموسِ فرھنگی» است کھ در دیالوگ 

 ھای تاریخِ سینمای ایران تکثیر شده است. تکِ فریمھای پنھانِ مردم کوچھ و خیابان، و در تکروزمره، در طنازی

تثبیتاو از نازی آبدیده شد، از تیپ عبور کرد، بھ شخصیت جان دمید، و در نھایت، تصویرِ  یِ  شدهآباد برخاست، از کوچھ آموخت، در کارگاهِ آھنِ تفتیده 

 شکست. «بازیگر» را در سینمای ایران برای ھمیشھ درھم

یِ تاریخِ ھنرِ این سرزمین، ی خستھ و دردمندِ این جامعھ تاباند، تا ابد در تالارِ آینھی سینما شاید روزی تاریک شود، اما نوری کھ اکبر عبدی بر چھرهپرده

 پایان. ... بازتاب خواھد یافت
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